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بر مسكن در  به رکود حاکم  با توجه   :  
مدت اخير، اين مسأله چه تأثيري بر درآمدهاي اکتسابي 
شهرداري تهران از محل فروش تراکم، عوارض و مسايل 

مربوط به آن دارد؟  
همان گونه که مطلع هستيد نظام درآمدي شهرداري تهران 
عموماً وابسته به ساخت وساز است. رکود در بخش املاک 
و مستغلات مسکوني و غيرمسکوني، قطعاً شهرداري را در 
وضعيت نامطلوبي قرار مي دهد. بيش از 70 درصد از درآمد 
شهرداري متکي به رونق بازار املاک و مستغلات شهري است 
و البته مسکن بخشي از اين بازار را شکل مي دهد که با 
تمهيدات و تشويق، سعي در رونق اين فعاليت داريم؛ اگرچه 
رونق و رکود اين بخش عموماً تابع ساختارهاي کلان اقتصادي 

در کشور است. 
يکي از چالش هاي مهم مديريت مالي در شهرداري تهران 
آن است که در حال حاضر، بخش قابل توجهي از منابع کسب 
درآمد شهرداري تهران مربوط به عوارض عمومي است، لذا با 
توجه به رکود حاکم بر مسکن، ميزان متقاضي جهت دريافت 
تراکم و ساير درآمدهاي مرتبط با صدور مجوز ساخت وساز 
کاهش قابل ملاحظه اي مي يابد که اثر مستقيم اين امر در 
کاهش درآمدهاي شهرداري است. ادامه اين روند منجر به پديد 
آمدن مشکلات بسياري براي سازمان هاي متولي امور مديريت 
شهري در تهران خواهد شد. براي جلوگيري از وقوع اين امر، 
برنامه ريزي هايي براي حرکت  دادن سازمان به سمت کسب 
درآمدهاي پايدار صورت گرفته که تحقق 22 درصدي تأمين 

بودجه شهرداري از منابع پايدار مؤيد اين امر است. 

 : مهمترين چالش هاي فراروي شهرداري 
در تخصيص بودجه  دولتي چيست؟ 

به طور متوسط در ساير کلان شهرهاي جهان، دولت 
اين  تأمين مي کند و  حدود 30 درصد بودجه شهرداري را 
ميزان در تهران حدود 5 درصد است. براي تسهيل دريافت 
تعهدات اعتباري شهرداري از دولت، بايد دو موضوع تغيير 
نگرش دولت به شهرداري و پذيرش مفهوم مديريت واحد 
تأمين  به لايحه  توجه  با  بي افتد. همچنين  اتفاق  شهري 
منابع مالي شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده، از آنجا که 
محروميت منطقه شاخص، تقسيم بندي سازمان شهرداري ها 
براي تخصيص بودجه به شهرداري هر شهر است، ممکن 
است مشکلات بسياري در تخصيص منافع ناشي از عوارض 
به وجود آيد. جهت حل اين مشکل، منافع ناشي از تجميع 

عوارض بايد براساس ترکيبي از وسعت، ميزان مصرف و 
جمعيت  باشد. 

کلان شهرها به عنوان مهمترين مراکز جمعيتي کشور 
مشکلات  تا  هستند  دولت  ويژه  و  در خور  توجه  نيازمند 
متعددي که در اين مراکز به وجود مي آيد، هرچه زودتر رفع 
و امکان خدمات رساني به شهروندان آن بيشتر شود. شايد 
مشکلات بسياري از شهرهاي بزرگ شبيه به هم باشند. 
دولت بايد در مسايل مختلف، همراه شهرداري باشد و به حل 
مشکلات شهرداري کمک کند، چرا که وظيفه هر دو خدمت 
به مردم است. نبايد مسايل به سمت مشکلات سياسي و 

برخي کدورت ها و کژانديشي ها سوق پيدا کند. 
البته اساساً دولت با شهرداري تهران از لحاظ ساختاري 
و حقوقي دچار تعارضات و تداخل وظايف و مسئوليت ها 
هستند و در گذشته شهرداري زير نظر دولت اداره مي شد. 
حتي در آن زمان هم بين شهرداري و برخي ارکان دولت و 
برخي وزارتخانه ها اختلاف و تنش بود و اين تنش ها پيرامون 
تداخل وظايف و مسؤوليت ها و برخي تعهدات وزارتخانه ها 
به شهرداري بود. در آن زمان شهرداري زير نظر دولت بود، اين 
تعارضات و اختلافات به گونه اي رفع مي شد يا لااقل مسکوت 
مي ماند، ولي بايد در نظر داشت که در اين اختلافات، اين 
دولت است که به سبب قدرت و امکانات بالا، توان تضعيف 

شهرداري را دارد نه برعکس. 
در اکثر کشورها، دولت در شهرهاي بزرگ به کمک 

از هزينه هاي  قابل توجهي  شهرداري ها مي آيد و قسمت 
شهرداري ها را مي پردازد. اما هم اکنون دولت تنها پنج درصد 
هزينه هاي شهرداري تهران را مي پردازد و در همين مقدار کم 
هم کارشکني هاي گسترده اي صورت مي گيرد. مثلاً هنوز 
دولت بخشی از بودجه حمايتي از مترو را پرداخت نکرده 
است. اگر ما بتوانيم سريع تر خطوط مترو را گسترش دهيم،  
به نفع شهر و شهروندان است. مشکل ترافيک و آلودگي 
کاهش مي يابد و به ميزان قابل توجهي نيز در وقت شهروندان 

صرفه جويي مي شود. 
تهران در سه محور  مالي دولت و شهرداري  روابط 
مجزا قابل طرح و بحث است؛ بحث اول مربوط به تقسيم 
منابع و مسؤوليت ها بين دولت و شهرداري است و به 
اين موضوع به صورت علمي و منطقي در هيچ دوره از 
ارايه کننده  شهرداري ها  است.  نشده  پرداخته  قانون گذاري 
کالاي عمومي محلي اند؛ همان طوري که دولت ارايه کننده 
کالاي عمومي ملي است. در انحصار گرفتن کليه درآمدها 
اين  ماليات توسط دولت و رها کردن شهرداري ها در  و 

عرصه با هيچ منطق علمي سازگار نيست. 
است.  دولتي  انتقالات  مقوله  به  مربوط  دوم  بحث 
دولت و شهرداري در برخي از منابع درآمدي مطابق قوانين 
شريکند. سهم شهرداري از عوارض سوخت، ماليات بر 
ارزش افزوده و دوازده در هزار گمرکي که مشکلاتي در اين 
زمينه با نهادهاي دولتي وجود دارد از اين نمونه است. در 
مرحله نخست، شفاف سازي درخصوص سهم ها صورت 
نمي گيرد. گزارش سالانه در اين زمينه ها منتشر نمي شود 
و در مرحله ثانويه، پرداخت سهم شهرداري عموماً با تأخير 
انجام مي شود و در برخي موارد، خلاف اراده قانون گذار و 
ضوابط، توزيع مي شود. به طور مثال، اعتبارات صرف خريد 
کالا و تجهيزات و توزيع بين شهرداري ها مي شوند که با 
اراده قانون گذار کاملًا منافات دارد. البته در زمينه ماليات بر 
ارزش افزوده، با توجه به نوپا بودن اين نظام مالياتي، کمترين 

مشکل با سازمان امور مالياتي وجود دارد. 
اما بحث سوم مربوط به کمک هاي دولتي است که 
در قالب بودجه سنواتي توسط مجلس تصويب مي شود. 
اصلي ترين مشکل شهرداري با دولت در اين محور است 
و عموماً مربوط به کمک هاي اعطايي به بخش حمل ونقل 
عمومي است. تخصيص اعتبارات در اين زمينه با تأخيرات 
جدّي و با نسبت پايين صورت مي پذيرد. همچنين دولت در 
زمان پيشنهاد بودجه سعي در کاهش اين اعتبارات و افزايش 
اختيار خود در زمينه تخصيص آنها دارد. هدايت اين کمک ها 
در چارچوب هاي مشخص و مبتني بر ضوابط و مقررات 
دقيق که امکان اعمال برداشت هاي سليقه اي و گاهاً سياسي را 
در توزيع و تخصيص اين اعتبارات به حداقل برساند، خواسته 

شهرداري از مجلس شوراي اسلامي است.

 .متشكريم  : 

اقتصاد سياسي ايران

به دنبال درآمدهاي پايدار شهري 

معماي شهرداري و دولت:  همگرايي يا واگرايي؟
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